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نوشتن و ســـرودن از عــاشــورا بــرای 

درنگ
کودکان بسیار دشوار است، دشوار از 
کربلا و  این نظر که هم باید عظمت 
درس آمــوزی آن را نشان دهی و هم 
تصویری از حادثه را بازنمایی کنی که 
چندان با سن و سال و روحیات این گروه سنی، به ویژه 
کودکان، سازگار نیست. از طرف دیگر، این گروه سنی 
باید در داستان ها و شعرها به گونه ای فلسفه و هدف 
این اتفاق تاریخی را بدانند و باور کنند که بخشی از 
ایــن پیام در همان وجــه مظلومیت امــام حسین و 
یارانش و ستمگری یزیدیان نهفته است. بنابراین، 
جمع این دو بسیار سخت است و اینکه چگونه ابعاد 
خشن واقعه عاشورا را در بیانی که مرز بین تخیل و 
واقعیت باشد به شعر و داستان بیاوریم و روحیات 
کـــودک را هــم مدنظر داشــتــه باشیم ظــرافــت و هنر 

می خواهد.
مصطفی رحماندوست درباره عاشورا دو شعر به نام های 
لایی عاشورا«  لایی عاشورا« و »قصه آب« دارد؛ »لا »لا
از زبان مادری است که فرزندش نمی خوابد و او برای 
لایی خود تعریف  خواباندنش داستان عاشورا را در لا
می کند و »قصه آب« هم برای نوجوانان سروده شده 
و داستان آبی است که نتوانسته به داد شهیدان کربلا 
برسد و در برابر امام حسین)ع( و یارانش شرمنده است. 
کید می کند و می گوید: »فقط  شاعر بر نکته جالبی تأ
نمی شود گفت که امام حسین)ع( را شهید کردند؛ باید 
حرفی بزنند که بچه ها بفهمند و درک کنند. من نمی دانم 
که چگونه باید برای بچه ها سخن گفت، چون فکری 
مبتنی بر علم و دانش ندارم. خودم خیلی سخت کار 
کردم؛ شاید هفت یا هشت سال طول کشید تا بفهمم 
که باید چگونه بنویسم! ]...[ من کتاب هایی در حوزه 
ادبیات کودک دیده ام که سر امام حسین)ع( را بر سر نیزه 
نشان می دهد که از سر ایشان خون می چکد؛ این برای 
ک است. چنین پرداخت هایی به  کودکان بسیار وحشتنا
امام حسین)ع( عظمت نمی دهد. برای کودکان قهرمان 
مهم است. در دید کودکان، کسی که در چنین وضعیتی 
قرار می گیرد قهرمان نیست! ]...[ شاید بتوان مقاومت 

امام حسین)ع( و یارانش و نپذیرفتن ظلم را به عنوان 
خصوصیت های یک قهرمان گفت. یک نویسنده یا شاعر 
نمی تواند تنها کمی داستان را ساده کند، ولی کل ماجرا 

را تعریف کند؛ این راه و روش درستی نیست.«
کــودکــان معمولا در محافل و هیئت های  که  از آنجا 
ــاره مطالبی از  مذهبی حضور داشــتــه انــد و در ایــن ب
سخنرانان و مداحان شنید ه اند و چندان با این اتفاق 
بیگانه نیستند، کشاندن این ماجرا به حوزه ادبیات 
نوشتن را دشوارتر می کند. اما چه کنیم که باید باور 
داشته باشیم تنها ادبیات است که رویدادهای تاریخی 
را در ذهن ماندگار می کند و درواقع به آن ها رسمیت 
می دهد؟! همین جا، یادآوری این نکته مهم است که 
در ادبیات کودک، با پس زمینه های تاریخی و به ویژه 
کی جدی برای اعتباربخشی  اسلامی، سندیت هم ملا
است، و از همان دوران کودکی می توان سرچشمه های 
تحریف را خشک کرد، مسئله ای که در ماجرای عاشورا 
بسیار دامن گیر ما شده است، و بخشی از وظیفه ادبیات 
در حوزه کودک و نوجوان توجه جدی به پرهیزدادن از 

هرگونه خرافه گرایی و تحریف است.
به‎خوبی می دانیم که ادبیات با استعاره سروکار دارد و 
موضوع عاشورا هم به دلیل حساسیت آن با بهره گیری 
گر به خاطر  از استعاره تاحدودی تلطیف می شود. ا
داشته باشید، می دانید که زنده یاد قیصر امین پور 
شعر »نی نامه« را برای بزرگ سالان سروده، اما در آن از 
استعاره »باران« استفاده کرده است؛ در این مجموعه، 
باران گاهی نمادی از امام حسین)ع( است و البته گاهی 
هم خود باران است. این رویکرد به خوبی می تواند در 

ادبیات کودک و نوجوان به کار گرفته شود.
موضوع دیگری که نباید از آن غافل ماند این است که 
امروزه، علاوه بر انتشارات کاغذی، فضای مجازی هم 
میدان گسترده ای است که در آن نباید ادبیات کودک 
و نوجوان را از یاد برد و تولیدمحتوا برای این عرصه هم 

به اندازه بستر کاغذی مهم است.
در ادامه، از میان فهرست پرشمار آثار کودک و نوجوان، 
فقط به چند نمونه در این حوزه نگاهی می اندازیم.**

 z»)داستان هایی از زندگی امام حسین )ع«

محمود پوروهاب در این کتاب داستان هایی از زندگی 

امام حسین)ع( در دوران کودکی تا بزرگ سالی را به زبانی 
شیوا روایت کرده است. این کتاب با تصویرسازی مناسب 
کودکان نیز همراه است که کودک را بیشتر مشتاق به 

خواندن آن می کند.

 z»قصه های عاشورایی«

که در یک مجلد به نام »۱۰ قصه  فریبا کلهر در ده جلد )
عاشورایی« هم درآمده است( به شخصیت های تأثیرگذار 
عاشورا و ارتباط آن ها با امام حسین)ع( پرداخته است. 
نویسنده با زبانی روان که مناسب گروه سنی کودکان 
است، همراه با تصویرگری سیدحسام الدین طباطبایی، 
تلاش کرده است کودکان را با واقعه عاشورا، و نام آوران و 
دلاوران روز دهم سال 61 هجری قمری و امام حسین)ع( 

پیوند بزند.

 z»امام حسین)ع( برای دبستانی ها«

حسین فتاحی، با روایتی درست و مستند، داستان 
ــان شهادت  زنــدگــی امــام حــســیــن)ع( را از کــودکــی تــا زم
ایشان نقل کرده است. نویسنده، ضمن رعایت سندیت 
وقایع تاریخی هر داستان و ذکر نام دقیق شخصیت ها 
و مکان ها، و تاریخ ها، سعی کرده است جنبه داستانی 

اثر را نیز نادیده نگیرد.

 z»باران در خیمه«

این کتاب در حوزه شعر و از انتشارات »سوره مهر« به قلم 
مهدی مردانی است که با زبانی کودکانه در سیزده شعر 

به موضوع های متفاوتی حول محرم می پردازد.

 z»داستان مصور عاشورا«

نوشته محمدسعید بهمن پور برای گروه سنی نوجوان. 
تفاوت این کتاب با سایر کتاب های این حوزه در این 
است که واقعه عاشورا را با تصویر روایــت کرده است. 
پرویز اقبالی، با تصویرگری مناسب، نوجوانان را با کاروان 
عاشورا همراه کرده و به آن ها در فهم بهتر محرم سال 

۶۱ هجری قمری کمک می کند.

 z»بچه های عاشورا«

کتابی است از »به نشر« برای گروه سنی کودک و نوجوان 

که می تواند منبع خوبی برای کسب اطلاعات مفید در 
این زمینه باشد. طاهره ایبد، نویسنده، در این اثر تلاش 
کرده است با زبانی کودکانه داستان شهدای نوجوان 

قیام عاشورا را برای بچه ها بازگو کند.

 z»چهل روز عاشقانه«

از انتشارات »کانون پــرورش فکری« است که به قلم 
محمدرضا سنگری در سال ۱۳۸۹ منتشر شده است. 
این کتاب درباره وقایع و رویدادهای پس از شهادت 
امام حسین )ع( و یارانش تا اربعین است. نگارنده زبان 
حال هریک از بازماندگان نهضت عاشورا در این چهل 

روز را بیان کرده است.

 z»تشنه لبان«

»کانون پرورش فکری« در سال ۱۳۹۱ این کتاب را منتشر 
کرده است. نویسنده در این اثر، با رجوع به معتبرترین 
منابع تاریخ عاشورا، حوادث این روز بزرگ را با دقت 
و جزءبه جزء روایــت کــرده اســت. این کتاب درواقــع از 
کتاب های »مقتل« به شمار می آید که در آن وقایع کربلا 
و نام و شیوه شهادت حماسه آفرینان عاشورا بیان شده 
است. همچنین، شعرهایی با بیت هایی متناسب با 

مطلب از شاعرانی چون حافظ در این اثر آمده است.

 z»آسمان خون گریه کن«

نوشته جعفر ابراهیمی است که »کانون پرورش فکری« 
منتشر کرده است. در این کتاب، حماسه کربلا و شهادت 
امام حسین)ع( و یارانش با بیانی ساده، به همراه تصاویری 
چند، برای گروه سنی نوجوان روایــت شده است، در 
۱۰ بخش با عناوین »حسین در راه است« ، »شهادت 
مسلم و هانی« ، »شهادت طفلان مسلم «، »حرکت 
حسین)ع( به سوی کوفه« ، »زمین کربلا« ، »شب عاشورا «، 
کان  »شام غریبان« ، »در قصر یزید« ، »عاقبت نیکان و پا
کان« و »شعر شام عاشورا «. و سرانجام ستمکاران و ناپا

لایی عاشورا«، سروده مصطفی رحماندوست. * بخشی است از »لا
ــل عنوان  گـــزارش »ایــبــنــا« ذی ــت از  ــن بخش اقتباسی اس ** ای
 »کودکان و نوجوانان در ایام محرم چه کتاب هایی بخوانند؟« 

)۸ شهریور ۱۳۹۹(

اعجاز ایجاز 

کابینــه را ســاعت  بخــش ســوم- »شــش وزیــر 
شــش و نیم صبــح پــای دیــوار بیمارســتان اعــدام 
کــف  کردنــد. تــوی حیــاط، برکه هــای آب بــود. 
ســنگ فرش حیاط پوشــیده از برگ های پژمرده 
و خیــس بــود. بــاران یکریــز می باریــد. کرکــره تمــام 
پنجره های بیمارستان را کیپ بسته بودند. یکی 
از وزرا حصبــه داشــت. دو نفــر ســرباز آوردنــدش 
تــوی حیــاط، زیــر بــاران. تــاش می کردنــد تــا پــای 
دیوار ســرپا بایســتد، اما چمباتمه زد توی گودال 
آب. پنج تــای دیگــر، آرام، پــای دیــوار ایســتادند. بالأخــره، افســر 
بــه ســربازها گفــت دســت بردارنــد، چــون نــای ایســتادن نداشــت. 
وقتــی اولیــن رگبــار گلولــه را شــلیک کردنــد، ســردرگریبان، تــوی 

گــودال نشســته بــود.«]۱[
بگذاریــد همیــن اول کار یــک ترفنــد درست و حســابی برایتــان رو 
کنــم، اینکــه خیلــی وقت هــا بهتــر اســت رویکــرد توضیحــی را کنــار 
بگذاریــد و به جــای آن از »نشــانه ها« اســتفاده کنیــد، بــه ایــن معنــا 
ح دادن مفصــل یــک حالــت یــا  کــه به جــای بیــان مســتقیم و شــر
پدیــده از چیــزی دیگــر بــرای نشــان دادن آن بهــره بگیریــد. مثالــش 
گــراف پیشــین. ببینیــد آدمــی کــه تمــام عمــرش را صــرف  همیــن پارا
تــراش دادن ســبک منحصر به فــرد و کشــنده اش کــرده چطــور 
گر برای تصفیه  صحنه یک تیرباران را توصیف می کند. تیرباران، ا
و تســویه بدانیمــش، چیــزی اســت شــبیه بــه شســتن یــک وضعیــت 
از آدم هایــی کــه آن را آلــوده کرده انــد؛ بــرای همیــن هــم هســت 
گــراف پیشــین در بــاران اتفــاق می افتــد: همان طــور کــه  کــه پارا
بــاران زمیــن را شست وشــو می دهــد و تطهیــر می کنــد، عــده ای 
ـــ به دنبــال حذف کــردن عــده ای  ـــ بــه هــر دلیــل ـ  از آدم هــا هــم ـ

دیگر هســتند.
امــا همینگــوی تمرکــز را روی قربانی هــا گذاشــته اســت. وضعیــت 
جســمی آن هــا ظاهــرا وخیــم اســت. تیربــاران در بیمارســتان اتفــاق 
می افتــد. کســانی کــه قــرار اســت آبکــش شــوند مریض احوال انــد، 
ز  ه ا شــید »پو کــه   » ط ش حیــا فر »کــف ســنگ  ســت مثــل  ر د
برگ هــای پژمــرده و خیــس« اســت، این هــا هــم آدم هایــی 
 ــــ خیس انــد. امــا همینگــوی هیــچ توضیحــی  پژمــرده و ــــ حــالا دیگــر
دربــاره وضعیــت آن هــا نمی دهــد. او بــرای تحریــک دلســوزی 
 مخاطبــش ننه من غریبم بــازی درنمــی آورد. حرکتــش باوقــار و 
بااصالــت اســت. بــرای تشــدید وضعیــت و نشــان دادن احــوال 
کتفــا می کنــد:  ــه توصیــف وضعیــت یکــی از آن هــا ا ایــن آدم هــا، ب
»یکــی از وزرا حصبــه داشــت. دو نفــر ســرباز آوردنــدش تــوی 
حیــاط، زیــر بــاران.« و، به جــای توضیــح دادن میــزان وخامــت 
حــال جســمی او، از طریــق ســربازها بــه مــا می فهمانــد کــه ایــن 
آدم اصــا نــای ایســتادن هــم نــدارد: »تــاش می کردنــد تــا پــای 
دیــوار ســرپا بایســتد، امــا چمباتمــه زد تــوی گــودال آب.« یعنــی فهــم 
مــا از وضعیــت وزیــری کــه حصبــه دارد از طریــق ســربازها صــورت 
می گیــرد کــه تــاش می کننــد او را ســرپا نگــه دارنــد و نمی شــود. 
آخــر ســر هــم، وقتــی می بینیــم کــه او تــوی گودالــی کــه آب بــاران 
دارد چمباتمــه می زنــد، ناتوانــی و درماندگــی بیش ازحــدش را 
درک می کنیــم. ایــن قضیــه تیربــاران، بــا همیــن توصیــف، صــورت 
ــوان  تهــوع آوری پیــدا می کنــد: آدم هایــی این چنیــن علیــل و نات
را بــرای تیربــاران آورده انــد! و از آن بدتــر اینکــه »پنج تــای دیگــر، 
آرام، پــای دیــوار ایســتادند.« این هــا کوچک تریــن مقاومتــی از 
گلــوی مخاطــب  خودشــان نشــان نمی دهنــد. استیصالشــان 
 را فشــار می دهــد کــه بایــد شــاهد چنیــن کشــتار چنــدش آور و 

مهوعی باشــد.
گــراف درخشــانش دو تیــر  بعــد از همــه این هــا، همینگــوی در پارا
خــاص شــلیک می کنــد: اولــی »بالأخــره، افســر بــه ســربازها گفــت 
دســت بردارنــد، چــون نــای ایســتادن نداشــت.« انــگار کــه آن هــا 
قــرار اســت کاری معمولــی و پیش پا افتــاده انجــام دهنــد. افســر 
بــه ایــن نتیجــه می رســد کــه سرپا نگه داشــتن وزیــر بــه زحمتــش 
نمــی ارزد و چــون او دیگــر حوصلــه اش را ســر بــرده دســتور شــلیک 
می دهــد تــا بــرود و کارهــای روزمــره اش را پــی بگیــرد. دومــی »وقتــی 
ــودال  ــوی گ ــردرگریبان، ت ــد، س ــلیک کردن ــه را ش ــار گلول ــن رگب اولی
 نشســته بــود.« دوبــاره برمی گــردد ســراغ وزیــری کــه حصبــه دارد،

ضــعِ  ر یــک و ، د کننــد ا شــلیک می  هــا ر له  گلو قتــی  ینکــه و ا
گــودال  گریبــان فروبــرده و تــوی  به بن بست رســیده، ســر در 
 ! گی د بــه همیــن ســا یــم  یــد بگو . با م . و تمــا ســت نشســته ا
کــه همینگــوی قلــم بســیار ســاده ای دارد، امــا ایــن  لبتــه  ا
کــه  ون متنــی و شــیوه ای  وابــط در کار اســت. ر فقــط ظاهــر 
 نویســنده بــا آن احســاس و درک مخاطــب را پیــش می بــرد 

خیره کننده اســت.
کــه بیانــش را به عمــد به تأخیــر  غ از همــه این هــا، چیــزی  فــار
گــراف اســت: »شــش وزیــر کابینــه را  انداختــم اولیــن جملــه پارا
ســاعت شــش ونیم صبــح پــای دیــوار بیمارســتان اعــدام کردنــد.« 
نویســنده، همــان ابتــدای کار، بــه مخاطــب اعــام می کنــد کــه شــش 
وزیــر کابینــه را اعــدام کرده انــد و کار تمــام شــده اســت. مــا از همــان 
ــه  ــه مــرگ منتهــی می شــود. جمل ــه ایــن تقــا ب ابتــدا می دانیــم ک
گاهــی را می دهــد کــه داریــم روایــت آدم هــای  اول بــه مــا ایــن آ
مفلوکــی را دنبــال می کنیــم کــه از پیــش مرده انــد. خونســردی 
پنــج وزیــری کــه پــای دیــوار ایســتاده اند، بــاران و چاله هــای آبــی 
کــه روی زمیــن شــکل گرفته انــد تــا صحنــه را در حــد مــرگ غمبــار 
کننــد، پنجره هایــی کــه کیــپ بســته شــده اند و خفقــان مطلــق 
را به نمایــش می گذارنــد، و تمــام جزئیــات دیگــری کــه بــا دقتــی 
شــگفت آور چیــده شــده اند تــا توضیــح مفصــل دربــاره ایــن آدم هــا 
و جهــان حس هــای آن هــا را دور بزنــد و این هــا را در چنــد پیغــام 
تلگرافــی خلاصه کنــد و تبدیلشــان کنــد بــه گلوله هایــی کشــنده کــه 
مغــز مخاطــب را آبکــش می کننــد، یــک نمایــش تمام عیــار اســت از 
به کار گیــری نشــانه ها بــرای بیــان حــالات و عواطــف. ایــن یکــی از 

شــیوه های بســیار مؤثــر در موجزکــردن متــن اســت.

)ادامه دارد.(

بــا احتــرام عمیــق بــه فرانسیســکو گویــا و بــرای تابلــو »ســوم مــاه مــه 1808«.

]۱[ »در زمان ما«، نوشــته ارنســت همینگوی، ترجمه شــاهین بازیل.

نگاهی به دشواری های سرودن و نوشتن برای کودک و نوجوان با موضوع عاشورا

کبرم لا لا، علیِّ اصغرم لا لا«* »حسین و ا
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 کارگاه

 داستان ]۱۸[

 آب هستم آب هستم آب پاک/ جاری ام 
تا قلب خاک‏// گاه ابر و گاه  از آسمان 
باران می‏ شوم/ گاه از یک چشمه جوشان 
می شوم‏ // گاه از یک کوه می‏ آیم فرود/ 
آبشار پرغرورم گاه رود// گاه قطره گاه 
پیدا  کاسه  یک  در  گاه  می شوم/  دریا 
کاری  گوشه  هر  شب  و  می شوم// ‏روز 
می کنم/ باغ ‏ها را آبیاری می کنم‏// نیست 
چیزی برتر از من در جهان/ زندگی از آب 
می گیرد نشان‏// با تمام برتری ‏ها کیستم؟/ 
خوب هستم یا بدم من چیستم؟// گرچه 

آبم روزی اما سوختم/ قطره تا دریا سراپا 
کند/  تر  را  لبش  آمد  تشنه‏ ای   // سوختم‏ 
چاره‏ لب تشنه ای دیگر کند// تشنه‏ ای آمد 
که سیرابش کنم/ مشک خالی داد تا آبش 
کنم‏// تشنه‏ آن روز من عباس بود/ پاسدار 
خیمه‏ های یاس بود// خون عباس علمدار 
رشید/ قطره قطره در درون من چکید// 
داغیِ آن خون دلم را سوخته/ آتشی در 
خواب  چشمه ‏هایم  افروخته‏//  من  قلب 
موجم خفته باد/ آبی آرامشم آشفته باد// آب 
هستم؟ وای من مرداب بِهْ/ زندگی بخشم؟ 

نه مرگ و خواب بِهْ// وای بر من وای 
بر من وای دل/ مانده در مرداب 

پیچ و تاب  دل‏//  پای  حسرت 
برکه  است/  دل  دردِ  از  رودم 
است‏//  پادرگل  دل  اندوهِ  از 
چشمه از غم روز و شب نالان 
شده/ ابر هم از رنج من گریان 

ابرها  داغم  رود  شده‏// 
را  تیرگی  کرد/  تیره  را 

کرد//  چیره  زلالی  بر 
گریه‏ من شرشر باران 

شده/ غصه ‏ام در گریه ها پنهان شده// 
‏آب اگر شد اشک چشم از شرم شد/ از 
خجالت شور و تلخ و گرم شد// حال 
از اکبر خجالت می‏ کشم/ از علی اصغر 
کربلا  بودم  آب  می ‏کشم//  خجالت 
پشتم شکست/ آبرویم رفت پستم پستِ 
پست// ‏نسل من در کربلا بیچاره شد/ 

نامه ‏اعمال خوبم پاره شد

مصطفی رحماندوست

مدخل

 جوشنی از زخم بر تن اشک افشان ذوالجناح
بازگشت آشفته یال از گرد میدان ذوالجناح

تا برد از قتلگاه گل خبر بر خیمه ها
یال را تر کرد با خون شهیدان ذوالجناح

تا کنار خیمه های منتظر خود را رساند
حلقه ای را دید گِرد خویش گریان ذوالجناح

حلقه زد بر دور مرکب اهل بیت سوگوار
اشک باران اهل بیت و اشک ریزان ذوالجناح

زینب آمد از میان خیمه بیرون با شتاب
دید برگشته ست بی صاحب ز میدان ذوالجناح

گیسوان خویش را آغشته با خون کرده بود
تا ببندد با حسین این گونه پیمان ذوالجناح

پرسش از حال برادر کرد اما در جواب
ریخت تنها از دو چشمش خون غلتان ذوالجناح

کودکی پرسید بابا کو جوابی چون نداشت
کرد یال خویش در پاسخ پریشان ذوالجناح

گاه می سایید سم بر سنگ گاه از همدلی
نرم می بویید روی و موی طفلان ذوالجناح

برده اند اسبان نجابت را همه از او به ارث
گرچه حیوان بود اما داشت وجدان ذوالجناح

بود حیوان لیک تا آخر به میدان ایستاد
تا دهد درس فداکاری به انسان ذوالجناح

بود حیوان لیک در میدان ایثار و شرف
گوی سبقت برده بود از انس و از جان ذوالجناح

بود حیوان لیک در رتبت فراتر زآدمی
اولین حیوان که خورد از آب حیوان ذوالجناح

آن قدر از بی کسی بر سنگ ها کوبید سر
تا که داد آخر به رسم عاشقان جان ذوالجناح

کاش من جای تو می بودم در آن ظهر غریب
ای غبار سُم تو کُحل دو چشمان ذوالجناح!

سیدعبدا... حسینی

میراث 
خراسان

انتشار کتابی تازه از یک متفکر مسلمان در نشر »هرمس«

»اسلام و مدرنیته«: بررسی رابطه دین و یک پدیده تمدنی نوین
ــدد/ نـــوگـــرایـــی(  ــ ــجـ ــ ــه )تـ ــتـ ــیـ مـــدرنـ

تازه های 
کتاب

ــات و  ــبـ ــاسـ ــنـ مـــجـــمـــوعـــه‏ ای از مـ
گی‏ های تمدنی جدید است که  ویژ
در اروپا و آمریکای شمالی پدید آمد. 
این پدیده از قرن هفدهم یا هجدهم 
میلادی، هم زمان با عصر روشنگری، سر برآورد. رابطه 
دین، و به خصوص اسلام، با این پدیده از دغدغه‏ های 
متفکران جهان اسلام بوده است، دغدغه‏ ای بجا و 
ــحــولات علمی و ســپــس صنعتی  ــروری. ت ــ الــبــتــه ضـ
مغرب زمین مسلمانان را با پرسش‏ هایی جدی از این 
دست مواجه کرده است: با وجود این همه پیشرفت، 
چگونه می‏ توان دین دار بود؟ با رشد روزافزون علم، 
چه نیازی به دین وجود دارد؟ آیا می‏ توان میان علوم 

جدید و دین سازگاری و سازش برقرار کرد یا هر یک 
گانه در زندگی دارد؟ آیا هر یک رسالتِ  حوزه‏ ای جدا
تاریخی ویژه ای دارند؟ این‏ ها و پرسش های متعدد 
دیگر متفکران را به مطالعه رابطه این دو مقوله و مسائل 

پیرامون‏شان واداشته است.
عبدالمجید شرفی در »اسلام و مدرنیته«، با نگاهی 
مبتکرانه، به مقوله دین و مدرنیته می پردازد. کتاب 
در یک مقدمه، دو بخش و یک خاتمه سامان می‏ گیرد. 
در مقدمه، از دو مفهوم »اسلام« و »مدرنیته« و رابطه 
آن ها بحث شده است. نویسنده، در توضیح مفهوم 
»اسلام«، سه مقوله را از هم جدا می کند: نصوص دینی، 
برداشت متفکران اسلامی و فرهنگ مسلمانان. بخش 
نخست کتاب، که در واقع بنیان این اثر است، در پنج 

فصل به تأثیر مدرنیته بر یکی از پنج شاخه اصلی از علوم 
اسلامی، یعنی کلام و تفسیر و حدیث نبوی و فقه 

و اصول فقه، پرداخته است. بخش 
دوم کتاب، با عنوان »اسلامی کردن 
مدرنیته یا مدرن سازی اسلام«، هم 
دو مسئله جدی در دوره تحولات را 
به بحث می‏ گذارد: مسئله حکومت 

و مسئله زن.

 zدرباره نویسنده

عبدالمجید شَرَفی )متولد ۲۴ ژانویه 
۱۹۴۲(، نــویــســنــده و اندیشمند 
تـــونـــســـی، از ســـرشـــنـــاس تـــریـــن 

پژوهشگران متخصص در تمدن و اندیشه اسلامی 
بر پایه رویکردهای نوین در پژوهش های 
کادمیک است. او از چهره های  علمی-آ
معروف روشنفکری عرب است و سال ها 
ــه عــنــوان اســتــاد دانــشــگــاه ســوربــن  ب
مشغول تــدریــس بــوده اســت. شرفی 
در آثار خود تلاش دارد میان »اسلام 
رسالتی« از یک سو، و »اسلام تاریخی« 

از سوی دیگر تمایز قائل شود.

ــام و مــدرنــیــتــه«، نــوشــتــه عبدالمجید  ــ »اس
شَرَفی، ترجمه مهدی مهریزی، نشر هرمس، 

236 صفحه، 222هزار تومان.
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